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 شمولي حقوق بشرهويت، سياست، و جهان
 

 ريچارد تي. پيترسون 
 گروه فلسفه دانشگاه ايالت ميشيگان

 : مجتبي حيدريبرگردان

 

 چكيده
م. اين ترديد، بر اين باور مبتني است كه حقوق بشر، اهشمولي حقوق بشر اعلام كرددراين مقاله مخالفت خود را با ترديد در جهان

باشد. من دلايلي براي انكار اين نظر كه حقوق بشر تماماً غربي است ارائه كرده، به وجوهي اشاره ب ميامري تحميلي ازسوي غر

گيرد. هاي غربي صورت ميكردم كه در واقع خيزش حقوق بشر، دست كم تا حدودي، ناشي از مبارزاتي است كه با سلطة قدرت

هاي هايي را گرفته كه تمايز فرهنگبان حقوق بشر گاه شكل سياستاين شيوه از استدلال، نيازمند انكار اين مطلب نيست كه ز

اند، يا حتي از آن به نحو تلويحي توانند بفهمند )تشخيص دهند( و از نابرابري جهاني ثروت و قدرت غفلت كردهديگر را  نمي

حقوق بشر دارد. مقالة  ةا مقتضيات عمدهايي بكنند. به ادعاي بنده، كاربرد زبان حقوق بشر بدين شيوه، خود ناسازگاريحمايت مي

رسد كه قطع نظر از تحميل هويت يا فرهنگ غربي، حقوق بشر متضمن حقي است كه اين تحميل بنده با اين پيشنهاد به پايان مي

جا گيري هويت آزاد يا دموكراتيك سخن خواهم گفت. هر كند. در اين مقاله، از اين حق تحت عنوان حق شكلفرهنگي را رد مي

نوعي ديگر( انجام شود، اين كه ارتقاي حقوق بشر از طريق تلاش به براي تحميل يك فرهنگ يا هويت خاص تاريخي )غربي يا 

 گيري هويت آزاد است. شكل باشد. هدف از مقاله حاضر نشان دادن و طرح ديدگاه راجع به حقخود، نقض حقوق بشر مي

 .شمولي؛ هويت؛ فرهنگجهانواژگان كليدي: 

 گيري هويتقوق بشر و شكلح

تر در چارچوب ايده و گيري هويت آزاد، به صورت عموميقبل از آنكه نشان دهم حق شكل

شود، اجازه دهيد به اين مسئله بپردازم كه در بررسي اين حق، مسئلة عمل حقوق بشر، چگونه ظاهر مي

هاي فردي و هويتمورد بحث چه چيزي است. به ادعاي اين حق، هر كسي حق دارد در اصلاح 

اش بينديشد و مشاركت نمايد. در بيان سلبي، هيچ كس حق ندارد گروهي، متناسب با حيات اجتماعي

مانع گردد.  ،سازدديگري را از كشف تشخيص خود يا آنچه فرد )يا گروه( را از ديگران متمايز مي

بايستي در وضعيتي باشند تا  گيري هويت به معناي آن است كه افرادبنابراين يك ارتباط آزاد با شكل

اند، مشاهده ها برگزيدهاي از بديلهايي را كه در برابر زمينههاي موروثي خود و نيز هويتهويت

ها را مورد هايي شوند كه به آنها اجازه دهد بديلنمايند. آنان بايستي قادر باشند درگير فعاليت
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ين حق، مانند ساير حقوق، ممكن است توسط آزمايش قرار دهند و امكانات را كشف كنند. البته ا

ها و به دنبال حقوق و اصول ديگر محدود گردد. به همين دليل، ممكن است برخي از هويت

ها، به لحاظ قانوني با يكديگر تعارض پيدا كنند، مثلاً زماني كه به قيمت از دست رفتن گشتنهويت

 حقوق ديگران به دست آيند.

توان آن را از طريق تجربة تاريخي تبيين كرد؟ بدل شده است كه مياي چرا اين حق به مسئله

هاي كه توسط تجارت، تغيير تكنولوژيكي، نوآوري فرهنگي و نيز نزاعچنان -پويايي زندگي مدرن

هاي سنّتي را در بسياري از سطوح زندگي اجتماعي مثل هويت -سياسي و نظامي نشان داده است

طور كه ، قوميت، مذهب و هويت ملي فرسوده است. همانمسائل مربوط به كار، سرزمين

هاي مربوط به كار و تعليم مثل زمينه -روندها زير سؤال ميهاي پيشين در بسياري از زمينههويت

هاي جديد يا تغيير و كشمكش آنها با يكديگر مقتضي آن است كه افراد، فعالانه، هويت -و تربيت

ن نمايند. حتي هنگامي كه به نام سنتّ در مقابل فشارهايي كه از قابل انعطاف را شكل دهند و اذعا

شود، اين امر مستلزم يك تلاش بسيار غير سنتّي به منظور شود، مقاومت ميسوي مدرنيته وارد مي

هاي اند، مانند هويتهايي است كه از گذشته دريافت شدهتبيين و استمرار بخشيدن به هويت

هاي احياگري را بگيرد كه تمسك آنها به جنبش تواند شكلن امر ميمربوط به مليت يا مذهب. اي

هاي هايي كه در آنها از رسانههاي مدرن باشد از قبيل رشد مبارزهتواند متضمن روشگذشته مي

هاي متفاوت، ما يك شود. در اين زمينهگروهي مدرن نظير تلويزيون، راديو و اينترنت استفاده مي

كنيم: آيا هويت مورد بحث جديد يا ص را نسبت به هويت مشاهده ميمشغولي جديد مشخدل

شود. هويت، اي است كه به صورت امري قديمي وانمود ميقديمي است، و يا اينكه امر تازه

كارانه يا نوآورانه، گشته است. بنابراين مطلب اول من اين موضوع انديشه و عمل، خواه محافظه

ضوع صريح و يك مسئله شده است، به نحوي كه در تاريخ است كه: هويت، تبديل به يك مو

هاي متمركز بر هويت گونه بوده است. بدين ترتيب، رشد و گسترش جنبشگذشته به ندرت اين

گونه كه خواهيم ديد، ارتباط آن با مسائل ديگر تعارض اجتماعي يك پديدة جديد است. و همان

 مستلزم تأمل دقيق است. 

كند اين است كه تأمل درمورد هويت، ربارة هويتِ بالقوه را بحراني ميها دچيزي كه درگيري

دهندة اعتراض به اشَكال ظلم و ستمي است كه قبلاً تجربه شده است. اين، دليل ديگري اغلب نشان

هايي هاي اخير تا اين اندازه حائز اهميت گشته است. جنبشاست بر اينكه چرا هويت، در سياست
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كه توسط  -بر نژادپرستي يا تبعيض جنسي متمركزند، غالباً سلطه و استثمار را كه، از باب مثال، 

ها كه از طريق نظام اجتماعي رايج و با تحقير شخصيت -ها و زنان تجربه شده است اقليت

دهند. به همين ترتيب، تأكيدات بر شود ربط ميجويانه بر آنان تحميلي ميرفتارهاي فرهنگي برتري

آيند، بلكه نيروي خود را از قومي يا مذهبي، نوعاً در انزواي سياسي به وجود نمي هاي ملي،هويت

آورند. يكي از مسائل فكري و نيز هاي ديگر در مقابل نظام قبلي يا فعلي به دست مينارضايتي

شكال ديگر ظلم سياسي بزرگ دوران ما آن است كه ارتباط متقابل مسائل مربوط به هويت با اين اَ

شود كه تأكيد بر هويت، گرايانه به ما يادآور ميفريبي ملي، كابوس عوامرا درك كنيم. متقابلاً و ستم

هاي منسجمي براي تحقق عدالت و دموكراسي نيست، هرچند دليلي كافي براي لزوماً دربردارندة برنامه

اهميت، ن اموري بيكنار گذاشتن ادعاهاي مربوط به هويت به عنوان اموري ثانوي، تا چه رسد به عنوا

 كند.ارائه نمي

توان از طرز گفتار و را نمي دليل اساسي اين مطلب آن است كه موضوعات مربوط به هويت

دهي خودآگاهي عامل پيوند دارد. اَشكال عمل تفكيك نمود. تأكيدات مربوط به هويت، با شكل

توسط ديگران بازشناخته  ها صرفاً حدودي نيستند كه نمايندگانشان، در چهارچوب آنها،هويت

شان تجربه كنند؛ علاوه بر آن، حدودي هستند كه افراد بر شوند و آنها خودشان را در وجود فردي

شوند. بنابراين كنند و در تقسيم مصالح اجتماعي سهيم مياساس آنها قدرت خود را اعمال مي

موضوع نزاع سياسي شده  آور نيست كه در يك زمينه تاريخي كه ابعاد متعدد ظلم و ستم،تعجب

 اند.ها موضوع منازعه و كشمكش گشتهاست، خود هويت

فرد با فرآيندي كه  ةدهي به هويت، با دعاوي مربوط به رابطبنابراين تصديق حق براي شكل

خورد. اين گيرند، پيوند ميبر اساس آن استعدادهاي فرد براي عمل كردن، خود به خود شكل مي

شود. اما قبل از آنكه د و پيچيده، به روابط با انواع گوناگون قدرت مربوط ميمطلب، به طُرُق متعد

انسان بتواند اميدوار به ارائه پاسخ به بسياري از سؤالاتي شود كه اين سوءاستفاده را روشن 

كنند، ضروري است كه از ارتباط بين اهميت تاريخي موضوعات مربوط به هويت و ادعاي مي

گيري هويت آزاد، آشنايي بيشتري داشته باشد. به تحقيق، اهميت شكلوجود حق بشري براي 

كند. داشتن هويت، اين تفكر را كه هر كس حق داشتن هر هويت خاصي را دارد، توجيه نمي

هاي پيوند ها، پيدايش نحوهطور كه اندكي پيش از اين خاطرنشان كردم، سياسي كردن هويتهمان

هاي نژادپرستانه و استعمارگرانه، را غيرعادلانه، مانند هويت هاي خاص با روابط اجتماعيهويت
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اند كه خودشان ناقض حقوق بشرند. اين امر ها با اعمالي پيوند خوردهشامل شده است. اين هويت

دهي به هويت، و نه دربارة فقط يك هويت صرف. دليلي است بر صحبت كردن دربارة حق شكل

است و مشابه حقوق ديگري )مانند حق آزادي بيان( است  يتداشتن نوع خاصي از فعال اين، حقِ

 كند.كه هيچ نتيجة خاصي را ضمانت يا حمايت نمي

 حقوق در زمينة بازشناسي تعارضات

گيري هويت آزاد مناسب است دربارة قبل از بازگشت به بحث راجع به دلايل حق شكل

تر تأمل كنيم. اين كار ورت عموميحقوق بشر در ارتباط با تاريخ مربوط به سياست هويت، به ص

كند كه چگونه بايد دربارة واقعيت تاريخي حقوق بشر و نيز اعتبار يا تا حدودي براي ما روشن مي

 تواند براي آنها ادعا شود، تأمل نماييم.قدرت هنجاري كه مي

 به چه معني بايد دربارة حقوق بشر به عنوان يك مسئله تاريخي تأمل كنيم؟ افول نظرية

نها در كشد كه آيا آيا ديگر مباني متافيزيكي براي اين حقوق، اين پرسش را پيش ميقانون طبيعي 

تري از اينكه صرفاً در اين اواخر، به عنوان اصولي هنجاري در چارچوب جهاني باشند، معناي عميق

عنوان حقوقي آنها به  تاريخي نيستند؟ هرچند سلسله انساب اين حقوق، طولاني و متنوع است، قدرت

صرفاً بشري، در واقع، كاملاً جديد است. گفتن اين مطلب به معناي انكار وجود عناصر خاص حقوق 

هاي مذهبي و فلسفي نيست. از سوي ديگر، سابقة تاريخي اين حقوق، اين بشر در بسياري از سنتّ

عوض، اين تصور كند. در زمان هستند، تضمين نميدهندة  واقعيات بياعتقاد را كه آنها نشان

اي ارزشمندي است كه آيا در مورد خود وجود اين حقوق، و نه صرفاً مشاهده آنها، چيز اساساً تاريخي

 خير. موجود است يا

تر است كه حقوق بشر به عنوان اصول قانوني نوظهور و نه به طرح اين ادعا در صورتي سهل

تواند بين ادعاهاي بسيار كلي دربارة ان ميزمان در نظر گرفته شوند. انسعنوان واقعيات اخلاقي بي

كه به عنوان   -منزلت اشخاص يا احترام به حيات انساني و ادعاهاي خاص مربوط به حقوق بشر

تمايز قائل  -آيديك موضوع و امكان عملي، تنها در خلال يك زمينة سياسي نسبتاً متأخر پديد مي

اي خاص از آن فرآيند كلي، كه امروزه ب يا مرحلهاي مناسشود. اين زمينه سياسي، با شرايط زمينه

اي شود. اين شرايط زمينهگيرد، مشخص ميمورد بحث قرار مي« سازيجهاني»غالباً تحت عنوان 

« مشخصة دوران ما چيست؟»شود كه در مباحث مربوط به اين پرسش كه هايي ميشامل پيشرفت
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المللي از اي بينزهاي ملي در تقسيم مجموعهشود: توسعه تجارت و توليد در سرتاسر مرمطرح مي

زمان تجربة جهاني و ]نيز[ اَشكال جديد كار و مصرف؛ افزايش متناظر ارتباط كه اجازة وجود هم

الملل. سازمان ملل هاي سياسي و فرهنگيِ بيندهد، و پيدايش سازمانتعامل و تأثير فرهنگي را مي

، يك واقعيت سازمانيِ خاصي به حقوق يلف، به طور خاصالمللي مختهاي قانوني بينگروه متحد و

تر از ابتكارات و اند؛ اما اين مطلب، به نوبة خود لازم است در مقابل يك موقعيت گستردهبشر داده

 مشاجرات سياسي در نظر گرفته شود.

مسلكانه و سازد كه حقوق بشر به صورتي كلبيها به ما خاطرنشان ميبرخي از نزاع

شان مورد استفاده قرار گرفته است. اين هاي بزرگ در پي منافع راهبردينه توسط قدرتخودخواها

مطلب، توصيفي خوب از نقش اين ايده در جنگ سرد، كه در آن هر يك از دو ابرقدرت در 

رسد. با اين حال، توجه دادن به اين شدند، به نظر ميتبليغات عليه ديگري به حقوق بشر متوسل مي

ين سخن يكي نيست كه حقوق بشر همواره تابع اهدافِ سياست دولت بوده است. اين مطلب، با ا

اند. حقوق، بعضي مواقع، مثلاً به عنوان بخشي از مبارزه با نژادپرستي و آپارتايد، پيشرفت كرده

هاي هاي طرفدار حقوق مدني و مبارزات ضدآپارتايد بايد به عنوان پيروزيهاي جنبشموفقيت

به عنوان اصولي كه لازم است  -اقعي به حساب آورده شوند كه جايگاه حقوق بشر رادموكراتيك و

هايي حاصل آمده بالا بردند. تأثير سياسي اين مبارزات، به نوبة خود، از تلاش -جدي گرفته شوند

است كه به منظور كنار آمدن با قتل عام يهوديان در جنگ جهاني دوم، و نيز كنار آمدن با 

ها، مسئله جنايت عليه بشريت را برجسته يگر قتل عام انجام شده است. اين تلاشهاي دسياست

اند. ساخته، و به تبديل شدن حقوق بشر به يك بخش بسيار مهم گفتمان سياسي معاصر كمك كرده

از طريق  ]كشورها در قبال حقوق بشر[هاي واقعي ميزان تأثيرگذاري اين موضوعات بر سياست

بالكان روي داد،  ةهاي حقوق بشر، كه در دهه نود در كشورهاي منطقم در بحرانمداخلات ديرهنگا

تحركي هاي توسل به اين حقوق، به عنوان مثال، در بيهرچند كه محدوديت ؛روشن گرديد

 هاي بزرگ در برخورد با فاجعة رواندا نيز به تصوير كشيده شده است.قدرت

گرفته است حقوق بشر به عنوان اصول قانوني شكلبنابراين ادعاي كلي من اين است كه لازم 

در طول تاريخ نگريسته شوند كه در نتيجة تركيب شدن اعمال اقتصادي، فرهنگي و سياسي در 

اي كه خود در يك فضاي ها و تجربيات سياسيگسترة روزافزون جهاني، از يك سو، و تلاش

اند. يك يك واقعيت خاص دست يافتهاند، از سوي ديگر، به المللي نشان داده شدهسياسي بين
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اين حقوق، انتزاعي بودن آنهاست كه تا حدي ضروري بودن آنها را در زمينه اغلب اَشكال  ويژگي

نشان  -هاي مختلف در قرن بيستم به تصوير كشيده شدعامطور كه در قتلهمان -اساسي ظلم و ستم

سازد. در عين اين حقوق را خاطرنشان مي شده دردهد. اين انتزاعي بودن، نيازهاي اساسي بيانمي

اندازهاي سياسي و قانوني را در جهاني كه مرزهاي ملي بيش از شموليِ چشمحال، ضرورتِ جهان

كند. اين حقوق به دليل انتزاعي بودن، به آساني، به پيش ساختگي يا نفوذپذيرند، منعكس مي

شوند. آنها ظاهراً ابزارهايي ايدئال براي رفته( ميهايي گزينشي و مبهم به كار گرفته )يا ناديده گشيوه

شمولي آنها توان محتواي آنها را تغيير داد. از طرف ديگر، انتزاعي و جهانايدئولوژي هستند، چون مي

دهندة يك اصل مربوط به بشريت به هم مرتبط و از هم ناگسستني است. اين ايده همچنين نشان

كنندة تواند منعكسپا افتاده بينجامد، اما به علاوه  مياي و پيشهاي كليشهممكن است به زدن حرف

اي باشد كه، حداقل در زبان عمومي اغلب دنيا، ادعاي حقارت هاي تاريخينتيجة تجربيات و تلاش

دروني غالب افراد يا حق ذاتي جوامعي خاص براي سلطة بر ديگران را امري غيرقابل پذيرش ساخته 

 است.

وند تاريخي حقوق بشر با فرآيند تاريخي استعمارزدايي احتمالاً ارزش در اين خصوص،پي

هايي است كه با مسائل تأكيد ويژه دارد. اين مطلب، يك مورد بسيار شورانگيز از شناخت خواسته

ها و وابستگي تحميلي آميخته شده است. آگاهي از حقوق بشر مربوط به عدالت، در برابر نابرابري

هاي اجتماعي دارد كه توسط افراد مختلف و جنبش هايي ريشهريخي در چالشبه عنوان اصولي تا

اي در ارتباط با استعمارزدايي توانند نيروي ويژهاند و ميهاي تاريخي ايجاد شدهعليه سوء شناخت

داشته باشند؛ چون در اينجا هم واقعيت تعارض و هم ارزش نابرابري ساختاري به ويژه چشمگير 

اينجا يك مفهوم متمايز وجود دارد كه براساس آن، حقوق بشر بخشي از يك تعريف  باشند. درمي

 باشند.روابط جهاني مي ةدهي دوبارمجدد از بشريت در جريان شكل

اي كه حقوق بشر به خاطرآنها يك نقطة عطف بدون ترديد، فجايع سياسي و اقتصادي

شكال ديگر مربوط به قدرت نيستند. نوع كند، صرفاً ناشي از استعمار يا اهنجاري را فراهم مي

شكست يك سياست كه منجر به سوءاستفاده از حقوق بشر شده است، از عوامل ديگر مثل ميراث 

گيرد. هدف رسد( سرچشمه ميجنگ سرد )كه در كشورهاي منطقة بالكان در حال اجرا به نظر مي

ست، بلكه تنها تأكيد بر اين مطلب اي نيمن ارائه يك تبيين فراگير از حقوق بشر براي هر واقعه

است كه معناي توسل به مفهومي از بشريت كه حقوق بشر داراست، به اندازه توسل به تفكر سنّتي، 
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 يابي است.يك مسئله نوظهور براي فهم و دست

خواهم ارتباط حقوق بشر جانب آشكارا ميهاي مربوط به شناخت، اينبا اين تأكيد بر تلاش

گيري هويت بيان كنم. در واقع، به نظر من مبارزاتي كه حقوق بشر مربوط به شكلرا با موضوعات 

اند. دهي به هويت بودهاند، خود اظهاراتي مناسب براي شكلرا به سوي صحنة سياسي كشانده

هاي فرهنگ ةهاي پيشين، كشف كاركردهاي ظالماندرخواست تشخيص، مبارزه با تعيين هويت

هاي به هاي چشمگيري است جهت مبارزه با هويتدهندة درخواستنغالب، اين سه همگي نشا

گزيني و دگرگوني جهاتي كه يادگار مانده از قبل، تأكيد بر لزوم تجديدنظر در آنها، و تناسب، جاي

اند. خوب است اين مطلب را اضافه ها در آن جهات مملو از ميراث يا بقاياي سلطهتعيين هويت

محور فراتر بوده هاي ملتسياست ةشمار از محدودزي است كه به طرق بيكنيم كه اين فرآيند چي

اند، ها سازمان يافتههايي كه توسط دولتعلاوه، اين فقط تلاشي فراسوي روابط بين ملتاست. به

هاي ملي نبوده هاي مربوط به شناسايي و هويت به هيچ وجه دربارة هويتنيست؛ چون اين تلاش

وعاتي راجع به مذهب، جنسيت، قوميت و امثال آن بوده است. حقوق بشر است، بلكه شامل موض

المللي بوده است تا يك واقعيت سازماني بيابد، ولي آنها هاي بيندر اين خصوص نيازمند سنجش

ها، اند؛ چون جنبشناميم عمل كردهمي« وطنيسياست جهان»در محدودة آنچه ما به تعبيري بهتر، 

اند. اين امور، اند و صرفاً اظهارات عوامل ملي نبودهاشَكال بسيار مختلفي داشته ها و ابتكاراتْهويت

و نيز به يك فراخواني جاري به بازانديشي درمعناي اين « بشريت»به يك مفهوم پيچيده از 

 اند.اصطلاح، منجر شده

 اعتبار حقوق بشر

ها و اعمال متقابل تر ميان شناختبه عقيدة من، حقوق بشر بخشي از يك تعارض بزرگ

هستند. دليل من در تأكيد بر اين جنبه از حقوق بشر، تنها پافشاري بر خصيصه تاريخي، اجتماعي و 

اي براي فهم چگونگي اعتبار يافتن خواهم شيوهسياسي آنها نيست. هدف ديگر من آن است كه مي

ول متافيزيكي نيستند و ام كه اين حقوق، اصاين حقوق ارائه دهم. من بر اين نكته تأكيد كرده

توان آنها را بر اساس ادعاهاي عمومي راجع به طبيعت بشر توجيه كرد. در عين حال، قائل نمي

اند به معناي ارزيابي آنها به عنوان اموري شدن به اينكه اين حقوق در طول تاريخ پديد آمده

رد با حقوق بشر به عنوان اند، نيست. برخوگرامي، قرارداد صرف يا اموري كه با زور تحميل شده
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شود كه ما اين مطلب را كه آنها ادعاهاي منطقي قابل دفاعي راجع به اموري تاريخي دليلِ آن نمي

كنند، انكار كنيم. در واقع، ارائه مي -به عنوان اشخاصي متعهد به اصول دموكراتيك-عمل ما

تر تناسب با چارچوب گستردهحقوقي و سياسي م جايگاه نيروي هنجاري حقوق بشر در محدودة فهم

 ام.هاي اكتسابي قرار دارد؛ چيزي كه من دراينجا به تصوير كشيدهشناخت

الملل و اعمال متقابل مبتني بر حقوق بشر )هرچند ممكن هاي بينبه جاي برخورد با شناخت

نظر ثبات باشند(، بايد حقوق بشر را به عنوان يك عنصر در اين بازشناسي، در است ناقص و بي

كند. بگيريم؛ عنصري كه نيروي هنجاري خود را از ارتباط با عناصر ديگر اين مجموعه اخذ مي

تر از آن است كه در بحث حاضر مورد بحث و بررسي قرار بررسي تفصيلي اين ديدگاه گسترده

جانب تنها بر چيزي كه به نظر من نكتة كليدي بحث است متمركز گيرد. به همين دليل، اين

الملل كه در بالا توصيف كردم بستگي دارد. هاي بين. اعتبار حقوق بشر به ساختار بازشناسيشوممي

زبان حقوق بشر، تا حدودي زبان دنيايي است كه بازشناسي ما در آن، لااقل به عنوان مسائل 

ها بجا و مناسب باشند، مقتضيات حقوق بشر اصولي، به وجود آمده است. هنگامي كه اين بازشناسي

ها، به دلايل گوناگون، و تحت كنند. اين بازشناسيهاي ضروري آنها عمل ميه عنوان ويژگيب

اند ما عواملي ها شكل گرفتهشوند. از زماني كه اين بازشناسيانبوهي از شرايط تاريخي ايجاد مي

گر پيوند دانيم كه از طريق اين اصول مربوط به احترام متقابل به يكديهستيم و خود را عواملي مي

 ايم.خورده

اين ديدگاه كه اعتبار دعاوي حقوقي مربوط به روابط متقابل است، اصلاً چيزي جديد 

اي كه درست چيزي است كه در مركز نظرية قرارداد اجتماعي قراردارد؛ نظريه باشد. اين،نمي

دربارة يك  همواره مرجع بسيار مفيدي است، حتي اگر فرد آن را به عنوان راهي مناسب براي تفكر

اي است؛ در شكل شدهتقابل تاريخي چشمگير نپذيرد. ضعف نظرية قرارداد اجتماعي، چيز شناخته

كه نفع خاص خود را تا  -سنتي آن، اين نظريه از يك تصوير غيرتاريخي از افرادي جدا از هم 

گيرد. مينشئت  -كنندها محاسبه ميحدودي براساس يك مفهوم پيشين اجتماعي از حقوق و قدرت

هاي قرارداد كننده بر مدل بازاري و فروض مطابق آن راجع به طرفتوانيم از اتكاي گمراهاما ما مي

تواند از معيارها مي ةبدون دست كشيدن از اين بينش كه نيروي هنجاري مجبوركنند -پرهيز كنيم

ن فهم توسط افراد اي ناشي شود كه در روابط متقابل ريشه دارد. در حالي كه ايفهم دو جانبه

تر است كه آنها را فهم تحقق يافته از طريق روابط ريخي بسيار آموزندهيابد، به لحاظ تااستمرار مي
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هايي كه خود را در تاريخي از تعارض و يعني بين گروه -بين افراد در اَشكال گوناگون معاشرت

ا بايد نيروي هنجاري حقوق لحاظ كنيم. ادعاي تاريخي من آن است كه م -يابندآشتي بالقوه مي

 بشر را تا حدودي به عنوان پيامد انواع روابط شناخت تاريخي، كه قبلاً آنها را بيان كردم، بشناسيم.

بخشد؟ در نظرية ها دربارة چيست كه به اين مطالبات حقوق بشري اعتبار مياين بازشناسي

شود. عمل متقابل قرارداد، خاصي مي قرارداد، عمل متقابل قرارداد موجب تعهد به پيگيري هنجارهاي

شود، اش مياي دوجانبه را كه شامل تعهدات متعدد و الزامات مربوطهبه عنوان يك معاوضه، رابطه

اشيا توسط افراد تصور كنيم كه در غير  ةكند. اما لازم نيست اين مطلب را همچون معاوضايجاد مي

عمل متقابل را ايجاد يك رابطة شناختي لحاظ  اين صورت با هم فرقي ندارند. هنگامي كه ما اين

تواند تغييري را در خود عوامل موجب شود. اين ديدگاه در تلقي روسو از بينيم كه ميكنيم، ميمي

ها را  از افراد منفرد و نظرية قرارداد اجتماعي آشكار است كه براساس آن، اين عمل، احزاب و گروه

كند. روسو از اين مطلب به عنوان تغيير خود يا تغيير يل ميمجزا به اعضاي يك گروه تعاوني تبد

قرارداد همراه با  ةكند. اين تلقي ممكن است در واقع از منظر فهم عمومي دربارة ايدهويت صحبت مي

كند كه اي است؛ چون اين نكته را خاطرنشان مياشكال باشد، اما براي استدلال من مطلب آموزنده

هاي مهم هايي را به خود بگيرد كه شامل تغييرات در جنبهتواند شكل شناختاعمال متقابل جديد مي

 .شودفاعليت شركا مي

در مورد حقوق بشر، ما از يك عمل متقابل جديد كه افراد قبلاً جدا از هم را به يك ارادة عمومي 

هايي با بازشناسيگوييم كه آوريم، بلكه ما از اعمال متقابلي سخن ميكند، سخن به ميان نميتبديل مي

شود كه بر علايق هايي ميتفاوت يا تحقيرآميز پيشين مغلوب بازشناسيكه در آنها روابط خصمانه، بي

هاي جديد اي كه در آن بازشناسيآيند. اما فرآيند تاريخيكنند، پديد ميو نيازهاي مشترك تأكيد مي

قرارداد اجتماعي  هايپردازيت كه در تصويرتر از فرآيندي استر و نامنظمآيند بسيار پيچيدهپديد مي

شوند. اين امر شامل تغيير روابط بين جوامع متخاصم پيشين، بين استعمارگران و ذخيره مي

شود، و نيز شامل روابط خورده و مراكز پادشاهي مياستعمارشدگان، بين افراد مقهور و شكست

هويت ملي، غلبه بر نژادپرستي، مبارزه با  هاي قومي و مذهبي، تعاريف مجددتغييريافته بين گروه

 ستم جنسي و امثال آن شده است.

زني از طريق هاي جديدي كه نوعاً بيشتر از طريق مذاكره و چانهبه واسطة بازشناسي

هاي مفاهيم جديد از هويت ةآيند، تعهدات جديد به اضافتعارضات و تغيير سازماني حاصل مي
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آيند. تعارض بازشناسي، يك مسئله مربوط به روابط وجود مي اجتماعي و ادعاهاي فرهنگي به

ها به روشني تبيين كرد. ما به توان آن را بر حسب هنجارها و ارزشمبتني بر قدرت است كه مي

كنندة نزاع در نظر بگيريم، روابط مبتني بر قدرت را كه تغيير هاي انتزاعي را روشنجاي آنكه كلي

كم، اصول نگريم. دستآورند، ميدر چارچوب اين اصول به بار مي هاي جديديكند و تبيينمي

هاي تبيين اند،مرتبط اعلامية جهاني حقوق بشر سازمان ملل متحد اي كه با اسنادي مانندويژه

روشني از روابط جديد قدرت در دنياي پس از استعمارگري هستند. اين، دنيايي است كه در آن، 

 المللي تأثير بگذارند؛ كه در آن،توانند بر مرزهاي بينديگر نمي انه،پرستهاي مليِ آشكارا نژادهويت

 توانند استثمار جوامع ديگر را توجيه كنند. كشورهاي قدرتمند ديگر نمي

گيرد و يابد، فاعليت شكل مجدد به خود ميبدين ترتيب، از طريق بازشناسي، هويت تغيير مي

گيرند. به ه منظور دفاع از حقوق بشر، در ديدرس قرار ميقابليت، انگيزش و ابزارهاي سازماني ب

شود، گرچه ها اقتباس ميعقيدة من، معناي اين مطلب آن است كه اعتبار اين حقوق از آن بازشناسي

هاست. اما اين حقوق به دهي به اين بازشناسيكند كه بيان روشن اين حقوق، بخشي از شكلانكار نمي

دهند. بدين ترتيب، انوني، به اين روابط مؤثر جديد، نظم جديدي ميعنوان يك سري هنجارهاي ق

باشند، نتيجة رابطه آنها با تغييرات هاي مربوط به بازشناسي دارا ميموضع محكمي كه اكنون تلاش

-جهت گرفته،هاي تازه شكلهاي جديد از قدرتايجادشده در فاعليت است كه در آن، بازشناسي

 هدات عملي جداشدني نيستند.هاي سازماني و تعگيري

هاي كه از طريق نزاع -هابنابراين اعتبار حقوق بشر، از تعهدات فطري در زمينة بازشناسي

گيرد. هرچند زبان حقوق بشر ممكن است سرچشمه مي -اندتاريخي در قلمرو جهاني به دست آمده

ي، تنها زماني معتبر است كه ها شكل بگيرد، نيروي هنجاري آنها به عنوان اصول قانوندر اين تلاش

هاي آشكارا ميزان خاصي از تقابل حاصل شود. اين، مناسب با دنيايي است كه در آن، اعلاميه

اي است كه در آن، ، ديگر قابل پذيرش نيستند. اكنون دنيا به گونه19استعمار قرن  ةنژادپرستان

-دنيايي است كه تجربه تماميتنشانة عميق تجربة قتل عام در فهم عمومي به خوبي آشكار است؛ 

خواهي و مقاومت در برابر آن، به يك احساس عمومي از نياز به قدرت دولتي محدود، منجر شده 

 اند.هاي  بر ضد نژادپرستي، آپارتايد را عملاً غير قابل پذيرش ساختهاست؛ دنيايي كه جنگ

اد اين اصول قانوني، تنها هاي مربوط به بازشناسي، به عنوان يك عامل عمده در ايجاين تلاش

تواند چنين فرض كند كه حقوق ]تحقق[ حقوق بشر هستند.  البته انسان نميشرط براي يك پيش
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شوند. اما آنها به عنوان اصولي ها بسيار جدي گرفته ميبشر در عمل امروزه توسط اغلب دولت

از نهادينه شدن در  يعني ميزان خاصي -شرط ديگري براي واقعيت كارآمدشانقانوني به پيش

اند. همچنين بايد اين مطلب دست يافته -هاي حقوقيالمللي، نظير مجموعههاي بيناعمال مجموعه

آمده تا به حال، دسترا بپذيريم تا آنجا كه مراعات يا اجراي منسجم حقوق بشر لازم است، نتيجة به

ه يك حيات عمومي به عنوان بسيار اندك است. با وجود اين، ممكن است كسي بگويد كه آنها ب

اند. آنها به عنوان عناصر اند و در حال تبديل شدن به يك واقعيت نهاديناصولي قانوني دست يافته

كه امروزه در  - اند، مطالبات قانوني و اخلاقي رادهندة روابط جاري بين مرزهاي مليفهم كه شكل

 كنند. يبيان م -قلمرو عمومي جهاني موجود  مقبوليت عام دارند

دهد از تلقي ضعف يك فايدة اين گونه معتبر دانستن حقوق بشر آن است كه به ما اجازه مي

ها هاي اخلاقي انتزاعي جلوگيري كنيم. اعتبار اين خواستهواقعي آنها به عنوان تضاد بين خواسته

لب شوند. اين هاي غاتوانند باعث مراعات عملي در برابر انگيزهمورد ترديد نيست، اما آنها نمي

ه عنوان مثال، كانت، موانع رعايت واقعي هنجارهاي اخلاقي را اي است كه، بشيوه، همان شيوه

ش موجود علاوه اعتبار حقوق بشر تنها پذيرش نيروي هنجاري كه از پيكند. بهگونه تصور ميآن

گيرد، مي است، و نيز صرفاً يك مقاومت كه از تمايلات مربوط به طبيعت سركش انساني ريشه

اند، فرآيندي هايي كه اعتبار عام يافتهباشد. از يك سو، پيش رفتن اين حقوق به عنوان خواستهنمي

است كه به موفقيت بسيار محدودي دست يافته است؛ اما همين موفقيت كم، چيز بسيار مهمي 

ي، كه با نژادپرست -هاي مبتني بر ارجحيت ذاتياست، چون توانسته است بر ايدئولوژي

ها و تعيين فائق آيد. از سوي ديگر، انگيزش -استعمارگري و امپرياليسم پيوند خورده است

 بخشند، در طبيعت ريشه ندارند، بلكههاي مغاير با حقوق بشر را استمرار ميسياستهايي كه هويت

اند. با روشن هاند كه پيش از اين تا حدودي از طريق نزاع سياسي تغيير يافتهايي تكامل يافتهمجموعه

شدن سؤال زيربنايي مربوط به اعتبار حقوق بشر و گره زدن آن با تعارضات مربوط به بازشناسي، 

تواند عدم آمادگي در حفظ منسجم اين حقوق را به ابعاد محدودي ارتباط دهد كه در آنها، انسان مي

ت عملي همراه با آنها را هاي مربوط به آن و تعهداهاي غالب و انگيزشاين تعارضات، تعيين هويت

 .تغيير داده است

منظور من از تأكيد بر تعارضات شناختي آن نيست كه حقوق بشر يا ساير اصول قانوني را صرفاً 

يك كاركرد مربوط به تغيير سياسي و فرهنگي بدانم. واضح است كه اين مسائل، مثلاً براي ما روشن 
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تر، احتمالًا يابي به روابط متقابل اصيلث است. دستكند در اجراي اين حقوق، چه چيزي مورد بحنمي

باشد، اما اين مسئله، سؤال از  ظرفيت و آمادگي مبارزه با شرط پذيرش اعتبار حقوق بشر ميپيش

كنند، را نقض مي -اعم از شهروندان يا غير شهروندانشان -هايي كه حقوق اشخاصيا شركتها دولت

تواند از طريق ارجاع به فكر كند موضوع اعتبار، خود نمي. حتي ممكن است كسي كندحذف نمي

تعهدات متقابل حل و فصل شود، بلكه علاوه بر آن، تا حدي به اجراي قابل اعتماد آنها بستگي دارد. در 

تواند حدس بزند كه اجراي مؤثر ]اين حقوق[، رضايت از  اصول قانوني را اين رويكرد هابزي، انسان مي

ولي كه مشروعيت آنها به طور كلي از طريق تعارضات مربوط به بازشناسي به دست كند؛ اصتقويت مي

شود. ناپذيري تضعيف ميآيد. بدون اعتماد به مشاهده عمومي يك هنجار، تعهد به آن، به طور اجتنابمي

اين سخن به معناي آن نيست كه هنجارهاي معتبر، صرفاً كاركرد قدرت هستند، بلكه تصديق اين مطلب 

 ست كه بدون وجود يك سازمان مناسب داراي قدرت قهري، اجراي آنها هرگز ممكن نخواهد بود.ا

هاي تاريخي براي بازشناسي، حاكي بدين ترتيب، دنبال كردن اعتبار هنجاري حقوق بشر تا تلاش

ينجا ها، تنها منابع قدرت هنجاري اين حقوق هستند. اما اين ملاحظات كه در ااز آن نيست كه اين تلاش

دهد كه اين هنجارها قدرت خود را به واسطة تعارضات ام، اين ادعاي اساسي را كوچك جلوه نميآورده

آورند. بنابراين، با روشن شدن اين مطلب، تاريخي و روابط مربوط به قدرت منبعث از آنها به دست مي

 شود.، آشكار ميدهندة مسائل سياسي جاري استبرخي از ملاحظات كه درآنها، حقوق بشر، نشان

 دهي به هويتحق شكل

هايي كه از آنها، هويت به يك با اشاره به راه -دهي به هويت رامن ايدة حق بشر براي شكل

ها راجع به هويت، ارائه كردم. سپس گفتم كه تلاش -مسئله مهم سياسي و فرهنگي تبديل شده است

ه معناي دقيق كلمه يك نقطة عطف در در واقع موقعيتي ايجاد كرده است كه در آن، حقوق بشر ب

هاي تاريخي، به عنوان اصول تنها بايد به عنوان سازههاي اخير گرديده است. حقوق بشر نهسياست

سازي تلقي شوند؛ بلكه لازم است همچنين به عنوان اموري قانوني و سياسي متناسب با عصر جهاني

هاي مربوط به بازشناسي ست كه شامل تلاششان از سياستي منبعث اتلقي شوند كه امكان تاريخي

شود. اين تلقي، از آن جهت حياتي است كه بدانيم پديدآيي عملي حقوق بشر صرفاً اصول مي

اي قانوني نيست، بلكه در ادامه گفتم كه دانستن اينكه حقوق بشر چگونه اصول معتبر هنجاري

هايي كه در سياست مل ما، از بازشناسيهستند، امري بسيار حائز اهميت است. ادعاي آنها دربارة ع
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 پذير نيست.شويم، انفكاكالملل و اعمال متقابل در آن وارد ميهاي بينمربوط به بازشناسي

گيري هويت آزاد، توان سخن را با اذعان به حقوق شكلبا يادآوري اين مطالب، اكنون مي

مورد ترديد به فهرست  ة، يك افزوددانيم اين حقكامل نمود. اكنون ما در موقعيتي هستيم كه مي

تر بشر نيست، بلكه اين سخن، ادعاي حقي است كه در حقيقت از اعمال مقبول حقوق اساسي

تر اين مطلب اگر طرح ناپذير است. براي بيان سادهحقوق بشر به معناي دقيق كلمه جدايي

بازشناسي حقوق بشر  اش در عمل وپيشنهادي من از فهم تاريخي حقوق بشر معقول باشد، نتيجه

اقرار بر اين مطلب است كه لازم است هر فردي اختيار و ابزارهاي لازم جهت انديشيدن و تجربه 

مختلف و ابزارهاي مختلف تعامل را كه از طريق آن، به عنوان يك موجود اجتماعي هاي يابيهويت

يط حقوق بشر به معناي دقيق دهد، در اختيار داشته باشد. بدون اين حق، شرابه حيات خود ادامه مي

 كلمه ممكن نيست.

آيد كه حقوق بشر به عنوان اصولي جهاني تنها به اين ادعا، از اين واقعيت تاريخي بر مي

اند. اگر چنين سياستي راجع هاي موروثي را زير سؤال بردههايي وجود دارد كه هويتتلاش ةواسط

آمد. بنابراين اجازه ندادن به چنين سياستي نميبود حقوق بشر پديد گيري هويت ممكن نميبه شكل

وجوي حقوق بشر به معناي دقيق كلمه است؛ و توانايي بازانديشي در حكم متوقف كردن جست

شرط حقوق بشر است، بلكه لازم است به معناي واقعي كلمه خودش تنها يك پيشراجع به هويت نه

كه به طرزي  -هاي ديگره كار بستن خواستهبه عنوان يك حق بشري نگريسته شود، چون توانايي ب

تنها نيازمند يك قابليت اوليه براي تجديد نظر در نه -اندغيرمعمول در حقوق بشر گنجانده شده

هويت، بلكه علاوه بر آن، نيازمند يك توانايي جاري براي انجام چنين كاري است. جهاني كه در 

ند، همچنين دنيايي است كه در آن يك حق جاري در اشده هاي ظالمانه به مبارزه طلبيدهآن هويت

هاي سازگار با آزادي وجود دارد. بنابراين تأكيد بر اين مطلب به عنوان يك حق جهت حفظ هويت

ويژه، كه به خاطر نقش آن در حفظ بقية حقوق بشر بايد مورد تأكيد قرار گيرد، حائز اهميت 

 باشد. مي

دهي به هويت به معناي نوع دفاع از حق بشر براي شكل ممكن است چنين به نظر برسد كه اين

سير مطالب  پذيرش اعتراضي به حقوق بشر است كه سخن خود را با آن آغاز كرديم. اگر اين خط

معقول باشد، در اين صورت برقراري حقوق بشر به عنوان يك ويژگي كلي سياست و فرهنگ جهاني، 

هاي موجود است. حقوق بشر، خواه صرفاً تحميلي از اصلاح هويت ناپذيري، نيازمندتقريباً به طور اجتناب
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هايي كه از پيش وجود رسد امروزه با تأثيري ويرانگر بر هويتسوي غرب باشند يا نباشند، به نظر مي

هاي محلي تلقي اند. كساني كه گفتمان حقوق بشر را به عنوان تهديدي براي سنتّاند، پيوند خوردهداشته

 .كنندگيرند، اشتباه نميها در نظر مير اينكه گسترة حقوق بشر را چالشي براي اين سنتّكنند، دمي

هاي سنتّي را اما اين مطلب به معناي اين سخن نيست كه پذيرش اصول حقوق بشر، طرد هويت

ها، تا جايي كه جزميت دربارة قدرت سنتّي با اين هويت رابطهكنند، بلكه با ها[ تحميل مي]به ملت

دهي كند. مسئله اين است كه ادعاي حقوق بشر براي شكلنامعقول و نابرابري مطرح است، مبارزه مي

اي است كه هاي ايجادشده، رابطهشود كه رابطة فكورانه با هويتبه هويت، اين نكته را يادآور مي

هاي سنتّي ي هويتهااي غيرظالمانه دنبال گردد. با اينكه اين امر، برخي از ويژگيتواند به شيوهمي

برد، نيازي به وچراي مردسالاري در بسياري از مذاهب قديمي( را زير سؤال ميچون)مانند پذيرش بي

دهي به ها و... ندارد. ادعاي حق شكلها، ارزشيابيمورد ترديد قرار دادن همة اعمال، تشخيص هويت

 اند آن ابعاديها كه زير سؤال رفتهدهندة اين واقعيت است كه آن ابعادي از اين هويتهويت، نشان

هايي هستند كه سؤال از آنها نيازمند يك خودآگاهي نسبت به واقعيت و اشارات ضمني اين هويت

هاي ظالمانه اين باشند. اذعان به ويژگياند و قابل انتقاد ميهاي اجتماعيبندياست كه صورت

گذارد. حق اند، تأثير ميم را تحمل كردهها، بر بازنگري فاعليت كساني كه اين ظلم و ستهويت

اند تا رابطة كند كه در اين دوران تحت ستم واقع شدهدهي به  هويت از نياز كساني حكايت ميشكل

گونه كه در مورد آنها بيان گرديده، برقرار شان، آنهاي اجتماعيها و موقعيتمتفاوتي با اين سنتّ

گونه كه هايي باشند براي تجديد حيات، همانتوانند فرصتا ميهتكنند. اما اين مبارزات عليه سنّ

توانيم اين حق را در واقع، نه ها را به معناي دقيق كلمه مورد تهديد قرار دهند. ما ميتتوانند سنّمي

 ها بلكه ارائه كنندة يك بعُد سياسي جديد به آنها تلقي كنيم.كنندة اين هويتسست

كند تي را تهديد ميهاي سنّنكته ارزشمند است كه آيا چيزي كه هويت در اين خصوص، توجه به اين

طور كه در بحث از حقوق بشر بيان گرديد، از جمله حقي كه در اينجا مورد آزادي بيشتر دارد يا خير، همان

ين دهند و اشوند كه در هويت روي ميتوجه ماست؛ و يا اينكه تهديدهاي واقعي غالباً در تغييراتي يافت مي

هاي ديگر گرايي و ويژگياند و به چنين حقوقي اذعان ندارند. به عنوان مثال، مصرفتغييرات خود تحميلي

برند، بدون آنكه لزوماً آزادي يا شرافت هاي سنتّي را از بين ميگيري، جهتهفرهنگ مشاركتي ارتقا يافت

گيري يند كه استلزامات حق بشر براي شكلتواند بب]انساني[ را افزايش دهند. از اين لحاظ، همچنين فرد مي

 شود.هاي فرهنگي ديگر ميهويت آزاد، دقيقاً شامل مقاومت يك فرهنگ در مقابل تحميل هويت
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-، نه يك هويت، بلكه ارتباط با شكل«تحميلي»توانيم اين نكته را درك كنيم كه امر در اينجا مي

ها. ست از توانايي مقاومت در برابر اين تحميلگيري هويت است، و مسئله مورد بحث، دقيقاً عبارت ا

هاي تحميلي بايد اين نكته را بپذيريم كه تغيير تاريخي، نياز به عجيب اينكه براي مقاومت در برابر هويت

ها را به ما تحميل كرده است. اما اين، يك فرآيند است و نه نتيجه، گزينش از بين انواع روابط با هويت

 .كندها و تعهداتي را بر محتواي آن نتايج تحميل مين فرآيند، يك رشته محدوديتولو اينكه ماهيت اي

 گيرينتيجه

هاي عمومي حقوق گيري هويت آزاد، من سعي كردم برخي از ويژگيحق شكل ةدر طرح ايد

جانبه و بالقوه ايده و عمل حقوق بشر يك»بشر را توضيح دهم، تا پاسخي نيز به اين ايراد كه 

دهد كه يك نظام حكومتي دهي به هويت نشان ميداده باشم. شناخت حق شكل« استظالمانه 

هاي موروثي است و نه يك ها و فرهنگشرط حفاظت از تعيين هويتخشك حقوق بشري، پيش

-اي ديگر لحاظ ميجزء سازنده از سلطه آنها از طريق نفود غرب يا نيروهاي مدرنيته كه به شيوه

 شوند.

دهد، انداز انتقادآميز قرار ميهاي موروثي را در يك چشمبشر واقعاً فرهنگ تا جايي كه حقوق

هم به لحاظ  -هاي بيرونيحفظ مقاومت در مقابل تحميل ،در صورت لزوم -اين چيزي است كه

باشد. نه ايده حقوق بشر به طور كلي و نه ايده هنجاري قابل دفاع، و هم به لحاظ عملي، ضروري مي

-ها و فرهنگالخصوص، مسئول زير سؤال قرارگرفتن )بردن( هويتيت آزاد عليگيري هوحق شكل

توانند تأثيري فرساينده داشته باشد، اين امر از مقتضيات كه حقوق بشر ميها نيستند. تا جايي

هايي كه براي هر زندگي فرهنگي بالنده يا قابل دفاع تحت شرايط ]دوران[ معاصر بازشناسي و آزادي

هاي حقوق بشر را در نظر بگيريم. جدا شدني نيست. در عين حال، لازم است محدوديت اساسي است،

هاي ذاتي در تنها در اوضاع و احوال موجود، كاركرد ضعيفي دارند، بلكه اين امر بايد محدوديتآنها نه

را  -انجامدكه به سؤال از آزادي و شكوفايي بشر ميهنگامي -ساختارهاي رسمي قانونيهر اتكا به 

هاي باشد كه در مورد بازشناسي، نابرابري و تواند ساخته نزاعبه ياد ما بياورد. ظهور حقوق بشر مي

گونه خواهد بود. كاركردها و محتويات آنها، ترديد حفظ آنها نيز همينسلطه روي داده است. بي

 ماند.مي قانوني، تحت تعيين روابط  متزلزل و در حال تغيير قدرت باقي هاييهمچون صورت


